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شادی، خوشـــی و خوشبختی، مفاهیمی هستند 
که همواره ذهـــن و ضمیر ما انســـان‌ها را به خود 
مشـــغول می‌کنند. برخـــورداری یا نابرخـــورداری 
از ثـــروت، شـــهرت، قـــدرت و... برای بســـیاری از 
انســـان‌ها معیارهایـــی بـــرای ارزیابـــی از میـــزان 
شـــادی، خوشـــی و خوشـــبختی خودشـــان و 
دیگران اســـت. البتـــه برای برخی نیـــز معیارهای 
دیگـــری وجـــود دارد مانند برخورداری از دوســـت 
خوب، همســـر خوب، شـــغل مناســـب و... برای 
برخـــی نیز کـــه معنوی‌ هســـتند، انســـان‌بودن و 
نیک‌زیســـتن )و همچنین، آبادی درون( اهمیت 
دارد. امـــا خوشـــبختی چیســـت؟ آیا شـــادی یک 
احســـاس درونـــی اســـت؟ یـــا عوامـــل بیرونی و 
میزان دارایی‌های ماســـت که چنین احساســـی 
را در ما پدید می‌آورد؟ ابتدا توجه داشـــته باشـــیم 
کـــه وقتی از زندگی آرمانی ســـخن می‌گوییم یعنی 
بـــه زندگی‌ای نظـــر داریم که انســـان در آن کامروا 
باشـــد. برای انســـان کامروا در زبان انگلیســـی به 
طور معمول از ریشـــه happy اســـتفاده می‌شود، 
یعنی می‌گویند این انســـان happy اســـت، چون 

در زندگـــی happiness دارد.
 

 تفاوت خوشبختی و بهروزی
دربـــاره کامروایـــی و انســـان کامـــروا ســـه دیدگاه 
عمـــده در بیـــن صاحب‌نظـــران وجـــود دارد. در 

دیـــدگاه اول، هنگامی کـــه از خوشـــبختی حرف 
می‌زنیـــم، پـــای تقدیـــر در میـــان اســـت، یعنـــی 
با توجـــه بـــه مفهوم بخـــت و اقبـــال، بـــا نگاهی 
تقدیرگرایانه مواجه هســـتیم. پس خوشـــبختی 
)و همین‌طـــور بدبختی( برآمـــده از بخت، اقبال 
و سرنوشت اســـت. در دیدگاه دوم، کامروایی )به 
معنای خوشـــی( بـــه میـــزان لذتی که به انســـان 
می‌رسد بستگی دارد. انســـان کامروا کسی است 
که بیشـــترین لـــذت ممکـــن را در زندگـــی برده 
باشد، و انســـان ناکام کسی اســـت که بیشترین 
درد و رنـــج ممکـــن را در زندگـــی برده باشـــد. این 
نـــگاه، لذت‌جویانه اســـت. یعنی میـــزان لذت )و 
الََم( اســـت که خوشـــی یا ناخوشـــی را در زندگی 
هر انســـان مشـــخص می‌کند. در دیدگاه ســـوم، 
کامروایـــی به این نیســـت کـــه انســـان در زندگی 
چقدر لـــذت ببَردَ یا نبَـــردَ. زندگـــی کامروایانه به 
حجـــم لـــذت از زندگی بســـتگی نـــدارد، بلکه به 
ایـــن بســـتگی دارد که آیا تو یک زندگـــی که درخور 
انســـان اســـت‌ داری یـــا نه؟ یعنـــی اینجا مســـأله 
این اســـت کـــه آدمیان چقدر انســـان هســـتند، 
نـــه اینکه چقدر موجود شـــادی هســـتند. در این 
دیـــدگاه، بخت و اقبـــال، یا لذت و الََـــم در زندگی 
نقشـــی ندارد بلکه انسانی زیســـتن نقش دارد. در 
این دیدگاه، آدمی باید در پی انســـانیت باشـــد، و 
نه لذت. بـــه تعبیر مصطفی ملکیـــان، در دیدگاه 
سوم، ســـخن از خوشـــبختی و خوشـــی نیست، 
ســـخن از بهروزی است. در خوشی، توجه انسان 
معطوف بـــه خواســـته‌ها اســـت، و در بهـــروزی، 
توجه انســـان معطوف به نیازهاســـت. کسانی که 
دنبال خوشی هســـتند در پی خواسته‌های خود 
هستند، یعنی در پی یک زندگی هستند که در آن 
همه خواســـته‌های آنها برآورده شـــود ولی کسانی 

که به دنبال بهروزی هســـتند در پی نیازهای خود 
هستند. نیاز با خواسته تفاوت دارد. برای نمونه، 
اگر یک ارگانیســـم )موجود زنده( چیزی که به آن 
نیـــاز دارد را دریافت نکند، بقـــای کمّی و کیفی آن 
ارگانیســـم در خطر می‌افتد. اما خواســـته چیزی 
اســـت که اگر به انسان نرسد انســـان فقط لذت 
نمی‌بـــرد )یا دچار الََم می‌شـــود( امـــا بقای کمّی و 

کیفی انســـان در خطـــر نمی‌افتد.
با این حـــال، یکی از رایج‌تریـــن کاربردهای واژه 
خوشـــبختی )و بدبختـــی( در گفتار مـــا، مربوط 
به زندگی مشـــترک و زناشـــویی اســـت. یعنی در 
داوری و در نظـــر بســـیاری از مـــا، شـــکل‌گیری و 
تـــداوم یک زندگی مشـــترک، بر اســـاس نگرش 
و باورهایی کـــه داریم، می‌تواند به خوشـــبختی 
بینجامـــد. هـــر زن یـــا مـــردی کـــه وارد زندگـــی 
مشـــترک می‌شـــوند، وارد ارتبـــاط تنگاتنگـــی با 
دیگری می‌شـــود، و به دنیایی وارد می‌شـــود که 
دو نفر به آن شـــکل می‌دهند. آشـــکار اســـت که 
در یک رابطـــه نزدیک و تنگاتنـــگ، چون میزان 
اصطکاک بالاســـت، اختلاف و تنـــش هم پیش 
می‌آیـــد. همان‌طور که در دوســـتی‌ها نیز چنین 
اســـت، و دو نفر که دوســـتی عمیقـــی با یکدیگر 
دارنـــد، گاهـــی دچـــار اختلاف‌هـــا و تنش‌هایی 
می‌شـــوند، و ممکـــن اســـت ســـطح اختلاف و 
تنـــش تا جایـــی پیش بـــرود کـــه دوســـتی آنها 
سســـت شـــود یـــا حتـــی از میان بـــرود. بـــا این 
حـــال، نمی‌توان شـــنا کـــرد و خیس هم نشـــد.

 
مواجهه با دیگری

 Philosophie /کتاب »فلســـفه زندگی زناشـــویی
de la vie conjugale« اثـــر اونـــوره دو بالـــزاک 
)Honoré de Balzac( با ترجمه خوب و دلنشین 

در هـــر دوره‌ای از زندگـــی تغییراتی کرده‌ایم؛ کوچک یـــا بزرگ، تغییراتی 
که از تجربیـــات خودمان، مطالعـــات و هم‌صحبتی بـــا دیگران حاصل 
می‌شـــود، اما خواندن کتاب »زندگی خوب: 30 گام فلســـفی برای کمال 
بخشـــیدن به هنر زیســـتن« اثـــر مارک ورِنـــون آن را برای مـــن تبدیل به 
مرجعـــی فلســـفی بـــرای زندگی کـــرد. تغییری کـــه متوجه زمـــان اتفاق 
افتادنـــش نشـــدم، فقط یـــک روز در زمـــان اســـتراحت و گپ‌وگفت با 
همـــکارم متوجـــه شـــدم چقدر تغییـــر کـــرده‌ام و چه نگـــرش جدیدی 

پیدا کـــرده‌ام! احتمالاً این تغییر نگـــرش به یک‌باره 
اتفاق نیفتاده. اما من این تغییر را دوســـت داشـــتم 
و راضـــی بـــودم از ایـــن تغییـــر؛ تغییـــری کـــه به من 
آموخـــت »زندگی کوتاه‌تـــر و کم عمق‌تر از آن اســـت 
که از خوشـــحالی سرمســـت یا از اندوه از پا بیفتم.« 
مجموعـــه‌ای از فضیلت‌هـــا وجـــود دارنـــد کـــه به ما 
کمـــک می‌کنند تـــا آن ناشـــناخته‌ای کـــه درونمان 
خفتـــه اســـت را بیـــدار کنیـــم و واقعیت بخشـــیم. 
عشـــق یکی از این فضیلت‌هاســـت. به تعبیر آنتوان 
دو ســـنت اگزوپری: »عشـــق نگاه کردن بـــه یکدیگر 
نیســـت بلکه نگاه کردن به بیرون از خود اســـت، با 

یکدیگـــر و هر دو به یک ســـو.«
بـــا همین یک جملـــه به راحتی می‌توان راه درســـت 
عشـــق‌ورزیدن را آموخـــت. عشـــق‌ورزیدن از دیدگاه 

بســـیاری فیلســـوفان، هنری آموختنی اســـت، هنری دشـــوار و نیازمند 
مهـــارت. شـــاید در خوش‌تریـــن اوقـــات و زمانـــی که همـــه چیز خوب 
پیـــش می‌رود به عشـــق فکر نکنیم، امـــا زمانی پیچیدگی‌های عشـــق را 
حس خواهیم کـــرد که همه چیـــز مطابق میل ما پیش نـــرود. فاصله، 
بعُد مســـافت در عشـــق میان عاشـــق و معشـــوق اگر ســـخت‌ترین کار 
دنیا نباشـــد، حتمـــاً یکی از ســـخت‌ترین کارهـــای دنیاســـت. برگردیم 
بـــه جملـــه‌ اگزوپری، ایـــن جمله فاصلـــه‌ من از معشـــوقم را بـــرای من 

حـــل کرد یا لااقـــل به من در پذیـــرش این دوری کمک کـــرد، وقتی من 
نـــگاه‌ام را از خود برداشـــتم و به بیـــرون از خودم نگاه کـــردم. زمانی که 
فهمیدم عشـــق نیاز به فداکاری، مراقبت و رســـیدگی دارد. عشـــق نیاز 
به رشـــد دارد، رشـــد نیاز به درد و درد نیازمند پذیرش است. در قسمتی 
از کتـــاب، جایی که صحبت از عشـــق اســـت با عبـــارت »تربیت قلب« 
آشـــنا می‌شـــویم. به این معنی که عشـــق چیزی فراتـــر از هورمون‌ها در 
مغز ماســـت، عشق یعنی در آغوش کشـــیدنِ زندگی، و مارک ورِنون این 
عشـــق را اساســـاً یافتنی نمی‌داند بلکـــه آن را کاملاً ســـاختنی می‌داند. 
عشـــق چیزی اســـت که با تمریـــن ممکن می‌شـــود، و به نظـــر ورِنون، 
به توان و ظرفیت شـــما برای عشـــق‌ورزیدن نیز وابســـته اســـت. شاید 
بعـــد از مـــدت زیـــادی دوری از معشـــوق یادتـــان بیایـــد کـــه: »مـــا را به 
ســـخت جانی خود این گمان نبود.« عشـــق به شـــما 
قـــدرت و اختیـــار می‌بخشـــد و بـــه شـــما می‌گوید در 
جست‌وجوی چنین زیســـتِ عاشقانه‌ای چه کارهایی 
فرای توان و صبر شـــما، از شـــما برمی‌آید. »در عشق 
افتادن« و »در عشـــق ایســـتادن« تفـــاوت از زمین تا 
آســـمان دارند، در عشـــق افتاده‌ها شـــاید آنچنان در 
عشـــق یکدیگر غرق شـــده باشـــند که کســـی نتواند 
نجاتشـــان دهـــد، تصور عشـــقی افلاطونی امـــا پوچ و 
آمیخته با هورمون اســـت. چنین انسانی‌هایی عشق 
را ســـهم خود می‌دانند و دنیای کوچک‌شان متشکل 
از خودشان اســـت، دیگران در این دنیا جایی ندارند 
و شـــما در جوار آنها احســـاس تنهایـــی خواهید کرد. 
اما در عشـــق ایســـتادن، تلاش انســـانی برای رشد در 
عشـــق و با یکدیگر بودن اســـت، تـــاش برای مکمل 
بـــودن، برای درک عشـــق. عاشـــق ‌بودن تـــاش برای بی‌نقـــص بودن 
نیســـت، ایـــن امکان‌پذیر نیســـت، واقعیت این اســـت که مـــن با تمام 
کمی و کاســـتی‌هایم معشـــوقه کســـی هســـتم اما تلاش می‌کنم هر روز 
انســـان بهتری باشـــم. بودن در کنار چنین عاشـــق‌هایی شـــما را غرق 
در شـــعف و شـــادمانی خواهد کرد، آنها با ماندن و ایســـتادن در عشق، 
به شـــما نیز خوشـــامد می‌گویند. آنهـــا هنر عشـــق‌ورزیدن را آموخته‌اند 

و همین ســـبب می‌شـــود که مراقب دیگران نیز باشـــند.

بیشـــتر مـــردم می‌خواهنـــد شـــاد باشـــند و شـــادی را از راه‌هـــای مختلفی 
جســـت‌وجو می‌کننـــد - از راه کســـب درآمـــد بیشـــتر یـــا شـــغلی معتبرتر، 
خانـــه‌ای نزدیک دریـــا یا خرید یک ماشـــین جدیـــد. با این حال، شـــواهد 
حاکی از آن اســـت که تغییر شـــرایط زندگی فرد )به عنـــوان مثال، وضعیت 
تأهل، شـــغل، محل زندگی و درآمد( بهترین راه برای زندگی بهتر نیســـت. 
در عـــوض، راهبردهای شـــناختی و رفتاری ســـاده‌ای وجود دارنـــد که افراد 
می‌تواننـــد در زندگـــی روزمره برای بالا بردن ســـطح شـــادی خود اســـتفاده 
کننـــد. این راهبردها مســـتلزم تغییـــرات عمـــده‌ای در موقعیت‌های فعلی 
زندگی افـــراد نیســـتند و می‌توانند صرف‌نظر از ســـاختار روزمـــره آنها مورد 
اســـتفاده قرار بگیرند. تحقیقات نشـــان می‌دهند بخش اعظمی از شادی 
تحت‌تأثیـــر فعالیت‌هایی اســـت کـــه افـــراد انتخاب می‌کننـــد و همچنین 
اینکـــه چگونـــه موقعیت‌های مختلف زندگـــی خود را تفســـیر می‌کنند و به 

آنهـــا واکنش نشـــان می‌دهند.
اســـتدلال رایج میان شـــکاکان این اســـت که ســـطح شـــادی افراد به طور 
ژنتیکـــی تعیین می‌شـــود و نمی‌تـــوان آن را به طور اساســـی تغییـــر داد. با 
وجود شـــواهد قانع‌کننده مطالعات روی دوقلوها، بر اســـاس ارتباط میان 
زندگـــی بهتر و ژنتیک، تحقیقات جدیدتر نشـــان می‌دهـــد تأثیرات ژنتیکی 
بر شـــادی ممکن اســـت کمتـــر از آنچه باشـــد کـــه در ابتدا تصور می‌شـــده 

و تأثیـــرات محیطـــی اســـت کـــه بخـــش اعظمـــی از تفاوت‌هـــای فردی 
را توضیـــح می‌دهد. عـــاوه بر ایـــن، تحقیقـــات در مـــورد تعاملات 

ژن-محیط نشـــان می‌دهد بیولـــوژی و محیط در یـــک فرایند پویا 
با هـــم تعامل دارند و بـــر رفتار افـــراد تأثیر می‌گذارنـــد،  بنابراین 
حتی پیش‌زمینه‌هـــای ژنتیکی نیز در این مورد قطعی نیســـتند.
مطالعات همچنین نشـــان می‌دهند رابطه بین شـــرایط زندگی 
افـــراد )به عنـــوان مثال، درآمـــد، وضعیت رابطه، یا ســـامتی( و 
شـــادی آنها آنقـــدر قوی نیســـت که شـــواهد نشـــان می‌دهد. 

بـــه عنوان مثـــال، بـــرآوردن نیازهـــای روانشـــناختی اولیه فرد 
)خودمختاری، شایستگی، و ارتباطات( نشانگر بهتری نسبت 

بـــه درآمد فرد بـــرای احساســـات مثبت و منفـــی روزانه اســـت. همچنین، 
اگرچه افـــراد حمایـــت عاطفی زیـــادی از یک رویداد بســـیار مثبـــت مانند 
ازدواج دریافت می‌کنند، اما این احساســـات اولیـــه دوام دائمی ندارند زیرا 
افراد تمایل دارند در زمان‌های مختلف با شـــرایط زندگـــی خود در آن زمان 
سازگار شـــوند. چنین یافته‌هایی نشـــان می‌دهند تلاش برای شادترشدن 

از طریق بهبود شـــرایط زندگی بعید اســـت کـــه نتیجه دهد.
اگرچـــه ترکیـــب تفاوت‌هـــای زیست‌شـــناختی فرد بـــا شـــرایط زندگی‌اش 
بخشـــی از پازل شـــادی را می‌ســـازد اما نظریه‌ها و تحقیقاتی که از ســـازگاری 
لذت‌گـــرا حمایـــت می‌کنند نشـــان می‌دهند کـــه حتی تغییرات اساســـی 
در شـــرایط زندگـــی افراد منجر بـــه تغییرات پایـــداری در رفاه نمی‌شـــود. ما 
در عـــوض اســـتدلال می‌کنیم ایـــن تغییرات مشـــاهده شـــده را می‌توان تا 
حـــدی با روش‌هایـــی که مردم بـــرای تفکر و رفتـــار در زندگـــی روزمره خود 
انتخاب می‌کننـــد توضیح داد. اینکه چگونه و چرا این شـــیوه‌ها و عادت‌ها 
می‌توانند شـــرایط زندگـــی افراد را تغییـــر دهند بیش از یک دهه اســـت که 

تمرکز تلاش‌هـــای محققان بوده اســـت.
با تقویـــت بخش تجربـــی مقولـــه اثربخشـــی راهبردهای افزایش شـــادی، 
جوینـــدگان شـــادی دیگـــر نیـــازی ندارند تنهـــا بـــه مشـــاهدات، حکایات یا 
توصیه‌هـــای مادربزرگ‌ها تکیـــه کنند. تحقیقـــات در دهه گذشـــته نه تنها 
ثابت کرده که شـــادی را می‌تـــوان از طریق فعالیت‌های فـــردی افزایش داد، 
بلکه شـــروع به تجزیـــه و تحلیل جزئیات چگونگی، چه کســـی، چه زمانی و 
چرایی ایـــن فرآیند مهم کرده‌انـــد. هنوز چیزهای زیادی در مورد مکانیســـم‌ 
فعالیت‌های مثبت و شـــرایط عملکرد آنها وجود دارد که باید بررسی شوند. 
محققـــان بایـــد بتوانند تناســـب خوبی بین یـــک فـــرد و فعالیتی که 
انجام می‌دهد برقرار کنند چرا که درســـت اســـت که فعالیت‌های 
مثبت به طور متوســـط ​​در افزایش سطح شادی مؤثر هستند، اما 
چرا برخی افراد )مانند افرادی که بشـــدت افســـرده هســـتند( اگر 
یک فعالیت مثبت به اصطلاح »ســـاده« برای شـــادی بخشیدن 
به آنها کارســـاز نباشد ممکن است احســـاس دلسردی یا تقصیر 
کنند. هر چه محققین فرآیند جســـت‌وجوی شـــادی را بیشتر 
درک کننـــد، در ارائـــه توصیه‌هـــای تجربـــی به افـــرادی که 
مایل به داشتن تجربه‌ای شـــادتر از زندگی خود هستند 

موفق‌تـــر خواهند بود.

کتاب »فلسفه 
زندگی زناشویی« 

بالزاک هم 
از درون‌مایه 

فلسفی برخوردار 
است و هم 

لحنی طنزآمیز 
دارد، هرچند 

رویکردی 
انتقادی دارد، اما 

خشک نیست 
و هنرمندانه 

ما را به بیشتر 
اندیشیدن 
وامی‌دارد. 

به تعبیر 
داستایفسکی: 
»بالزاک را باید 
خواند، زیرا او 

همه چیز را دیده 
است: درون 

انسان، خیابان، 
پول، عشق، 

حتی سکوت را

بنفشـــه فریس‌آبادی )نشـــر ققنوس( یکـــی از آثار 
ارزشـــمندی اســـت که مـــا را به متن یـــک زندگی 
مشـــترک و مســـائل و مشـــکلاتی می‌بـَــرَد کـــه 
میـــان یـــک زوج وجـــود دارد. ایـــن کتـــاب، از آن 
کتاب‌هایی اســـت که ماجرای پیچیده‌ یا عجیبی 
در آن مطرح نیســـت، با زوجی مواجه هستیم که 
دچـــار تنش‌هـــا و درگیری‌هایی با هم هســـتند و 
بگومگوهایـــی با هـــم دارند و عرصـــه زندگی آنها 
گاهی بی‌شـــباهت به میدان نبرد نیســـت. اما با 
خواندن کتاب، نکته‌ها و پرســـش‌های مهمی در 
ذهن ما ایجاد می‌شـــود که بســـیار مغتنم است. 
کتاب هم از درون‌مایه فلســـفی برخوردار اســـت، 
و هـــم لحنـــی طنزآمیـــز دارد، هرچنـــد رویکردی 
انتقـــادی دارد، اما خشـــک نیســـت و هنرمندانه 
ما را به بیشـــتر اندیشـــیدن وامـــی‌دارد. به تعبیر 
داستایفسکی: »بالزاک را باید خواند، زیرا او همه 
چیز را دیده اســـت: درون انســـان، خیابان، پول، 

عشق، حتی ســـکوت را.«
در کتـــاب »فلســـفه زندگـــی زناشـــویی« بالـــزاک 
می‌خواهـــد بگوید زندگی مشـــترک به شـــجاعت 
و دانایـــی نیازمنـــد اســـت، و اگـــر خودخواهی در 
میان باشـــد، کشاکشـــی مســـتمر و چرخـــه‌ای از 
جنـــگ و صلح تداوم می‌یابد. در نگاه نویســـنده، 
وقتـــی دو نفر وارد زندگی مشـــترک می‌شـــوند، به 
تمامی با خویـــش مواجه می‌شـــوند، مواجهه‌ای 
کـــه می‌توانـــد بـــه شـــناخت بهتـــری از خویـــش 
بینجامد. از ســـویی، بالـــزاک درباره یـــک زندگی 
مشـــترک و مســـائل آن حرف می‌زند، و از سویی 
دیگـــر، می‌تـــوان گفت بـــه وضعیـــت اجتماعی و 
اخلاقی جامعه نیـــز نظر دارد. یعنـــی هنگامی که 
به زندگی مشـــترک )زناشـــویی( می‌پـــردازد، آن را 
صحنـــه‌ای از قدرت‌نمایـــی متقابـــل می‌بیند، که 
یکی فرمـــان می‌دهد و دیگـــری فرمـــان می‌برَدَ، 
یکـــی حکومـــت می‌کنـــد و دیگـــری زیر ســـلطه 
اســـت، و ایـــن، چه پیـــدا و چـــه پنهـــان، همواره 
جریـــان دارد. بـــه هر ترتیـــب، می‌تـــوان گفت در 
زندگـــی مشـــترک اگر مشـــارکت و همدلـــی، و نه 
مالکیـــت، در میان باشـــد، مجال برای رشـــد هر 

دو نفـــر فراهم می‌شـــود.
اروین یالوم، نویســـنده و روان‌پزشـــک آمریکایی 
بـــا تکیه بـــر آرای اریـــک فـــروم، عشـــق بالغانه را 
»یگانگـــی به شـــرط حفـــظ تمامیـــت و فردیت« 
می‌دانـــد. به بـــاور فـــروم، هنگامی که انســـان بر 
خودمـــداری غلبـــه کند، نیـــازِ دیگری، بـــه اندازه 
نیـــاز خـــودش اهمیـــت می‌یابـــد، و بـــه تدریـــج 
مفهوم عشـــق از »مورد عشـــق بودن« به »عشـــق‌ 
ورزیـــدن« تغییـــر می‌کنـــد. بـــه نظـــر او، »مـــورد 
عشـــق بـــودن« بـــا وابســـتگی یکی اســـت، یعنی 
تـــا زمانـــی کـــه فـــرد کوچـــک، درمانده یـــا خوب 
بماند با »مورد عشـــق بـــودن« پـــاداش می‌گیرد. 
در حالی که »عشـــق‌ ورزیـــدن« برآمـــده از قدرت 
اســـت. دوســـت ‌داشـــتن یعنی معطوف ‌بودن به 
دیگری. »عشـــق عـــاری از نیاز، شـــیوه فـــرد برای 
ارتبـــاط بـــا دنیاســـت« و »علاقـــه بـــه دیگـــری به 
معنای علاقه به هســـتی و رشد اوســـت.« یالوم با 
توجه ویژه به اندیشـــه‌های مارتیـــن بوبر، آبراهام 
مزلـــو و اریک فروم، بـــاور دارد که عشـــق عاری از 
نیاز، عشـــقی اســـت بر اســـاس ازخودگذشتگی، 
یعنی فـــرد توجه به خـــود و آگاهی از خـــود را کنار 
می‌گـــذارد، و ارتباط برقـــرار می‌کند، بـــدون این 
فکـــر کـــه او درباره من چـــه فکر می‌کنـــد و بدون 
فکـــر به اینکـــه چه ســـودی از این رابطـــه می‌برَدَ. 
عشـــق بالغانه از غنای فرد ناشـــی می‌شـــود، نه از 
تهیدستی‌اش، از رشد ناشـــی می‌شود، نه از نیاز. 
فرد عشـــق نمـــی‌ورزد چون نیاز بـــه وجود دیگری 
دارد یـــا نیازمند فـــرار از تنهایی فراگیر اســـت. به 
نظـــر او فـــردی که بالغانه عشـــق مـــی‌ورزد، از این 
نیازها فراتـــر رفتـــه و می‌افزاید:»محبـــت بالغانه 
بـــدون پـــاداش نیســـت. فـــرد تغییـــر می‌کنـــد، 
غنـــی می‌شـــود، توانمنـــد می‌شـــود، از تنهایـــی 
اگزیستانســـیال‌اش کاسته می‌شـــود.« به نظر او، 
دوســـت ‌داشـــتن از دوست ‌‎داشته ‌شـــدن بسیار 
دشـــوارتر اســـت زیـــرا نیازمنـــد آگاهـــی بیشـــتر و 
پذیرش بیشـــتر موقعیت اگزیستانسیال خویش 
اســـت. به باور یالوم:»مشـــکلِ دوســـت‌ داشـــته 

‌نشـــدن تقریبـــاً در همه موارد مشـــکل دوســـت 
‌داشـــتن اســـت.« و به تعبیـــرِ مـــارک ورِنون:»این 
‌همـــه تکاپویی که ایـــن روزها مردم صرف عشـــق 
می‌کنند به نظر تلاشـــی اســـت برای آنکه از خود 
جلوه‌ای دوست‌داشـــتنی‌تر ارائه دهند، در حالی 
که مسأله‌ اصلی آن اســـت که شما واقعاً خودتان 
تا چه حد توان و ظرفیت عشـــق‌ ورزیدن دارید.«

 
کشاکشی فرساینده

کتاب »فلســـفه زندگی زناشـــویی« با این عبارت‌ها 
آغاز می‌شـــود:»پس از رسیدن به سطح مشخصی 
در عـــرض یا طول جغرافیایـــی در اقیانوس زندگی 
زناشـــویی، دردی مزمن و متنـــاوب که کمی هم به 
دندان‌درد شـــبیه اســـت، نمایـــان می‌شـــود... به 
گمانم همین‌جا جلو مـــرا بگیرید و بگویید:چطور 
می‌تـــوان این ســـطح را در دریای زندگی مشـــترک 
بالاتـــر بـــرد؟ شـــوهر چطـــور هنـــگام کشـــتیرانی 
می‌فهمـــد کـــه بـــه ایـــن نقطه رســـیده اســـت؟ آیا 
می‌تـــوان مانـــع اصابت کشـــتی به صخره شـــد یا 
نـــه؟ می‌دانید، نـــه لزوماً پـــس از ده ســـال زندگی 
مشـــترک، که ممکن اســـت تنها پـــس از ده ماه به 
این نقطه برســـید. این موضوع به حرکت کشتی، 
میزان بـــاری که حمل می‌کند، بادهای موســـمی، 
قـــدرت جریـــان آب و بویـــژه ترکیـــب و چیدمان 
تجهیزات و خدمه کشتی بســـتگی دارد. اما خب! 
زندگی زناشویی یک مزیت هم دارد؛ ملوان‌ها تنها 
از یک راه می‌توانند کشـــف کنند که به نقطه مورد 
بحث رســـیده‌اند یا نه، در حالی که شـــوهرها برای 
فهـــم این موضوع هـــزاران راه دارنـــد.« و بی‌درنگ 
ما با کارولین و آدولف که زن و شـــوهری در آستانه 
سردی رابطه هستند آشـــنا می‌شویم. با این تعبیر 
کـــه »کارولین، که پیش از این غـــزال زیبا و جواهر 
گران‌بهای شـــما بـــود و حالا تبدیل شـــده فقط به 
زن شـــما« وقتی از لباســـی کـــه آقای دِشـــار برای 
همســـرش خریده تعریف می‌کنـــد، و چند کلامی 
رد و بـــدل می‌شـــود، بـــه مقایســـه آدولف بـــا آقای 
دِشـــار می‌پردازد و پرســـش‌هایی از آدولـــف درباره 
مـــادام فیشـــتامینلِ می‌کند که همه اینها نشـــان 
می‌دهد رابطه خوبـــی میان این دو وجـــود ندارد. 
رفتن به نمایش و شـــام و معاشـــرت با دیگران هم 
در بهبود رابطـــه آن دو اثری نمی‌گذارد، فقط وضع 
را بدتـــر می‌کنـــد. خریـــد ویلا خـــارج از شـــهر هم 
فقط مدت کوتاهـــی آن دو را کمی بـــه هم نزدیک 
می‌کند. »طبیعت با بیشـــه‌هایش، جنگل‌هایش، 
دره‌هایـــش، مراتع اطـــراف پاریـــس، رودخانه‌های 
مصنوعی، همه و همه کمتر از شش ماه توانستند 
کارولین را ســـرگرم کنند.« و در ادامه، کشاکشـــی 
بی‌امان میان آن دو پایـــدار می‌ماند تا پایان‌بندی 

جذاب کتاب که بســـیار خواندنی اســـت. 

راوی خاموشی و فریاد
بـــه تعبیـــر شـــارل بودلـــر، شـــاعر و نویســـنده 
فرانســـوی، در هـــر ســـطر آثـــار بالزاک چیـــزی از 
راز هســـتی می‌درخشـــد. گوتـــه نیز می‌نویســـد: 

»ایـــن مـــرد جـــوان فرانســـوی، جهانـــی تـــازه در 
هنـــر داســـتان می‌گشـــاید، جهانـــی کـــه در آن 
جزئیات زندگـــی، روح را به اندیشـــه وامی‌دارد.« 
بالـــزاک در ۲۰ مـــه ۱۷۹۹ در شـــهر تور فرانســـه به 
دنیـــا آمـــد. همان‌طـــور کـــه در کتاب »فلســـفه 
زندگـــی زناشـــویی« آمـــده، مـــادرش از طبقـــه 
بـــورژوای پاریس و پـــدرش پیش از آنکه منشـــی 
شـــورای سلطنتی شـــود، مســـئولیت منشی‌گری 
دادســـتانی را عهـــده‌دار بـــود. یـــک ســـال بعد از 
تولـــد او، خواهرش لور، که معتمدترین دوســـت 
و نزدیک‌تریـــن فرد بـــه بالزاک بود، بـــه دنیا آمد. 
اونـــوره جوان پیـــش از آنکه در ســـمت منشـــی 
محضـــردار مشـــغول بـــه کار شـــود، تحصیـــل در 
رشـــته حقوق را آغاز کرد. اما از ســـال ۱۸۱۹ تغییر 
شـــغل داد، در یک اتاق کوچک زیر شـــیروانی در 
خیابان لدِیگیر ســـاکن شد و تصمیم گرفت خود 
را وقف نوشـــتن کند. اولین نوشـــته‌های ادبی او 
بـــا عناوین مختلفی چاپ شـــدند. در ســـال‌های 
بعـــد با هنرمنـــدان هم‌عصـــرش، کســـانی مانند 
اوژن دولاکروئا، ملاقات و معاشـــرت کرد. پس از 
آزمودن خود در زمینه نشـــر و چاپ کتاب، بدون 
کسب موفقیتی چشـــمگیر )و همچنین با بدهی 
فـــراوان!( در ســـال ۱۸۲۹ دوبـــاره دســـت به قلم 
شـــد و دو رمان منتشـــر کرد:»آخرین شـــوآن« یا 
»بریتانیا در ســـال۱۸۰۰« )کـــه بعدها تنها با عنوان 
»شوآن‌ها« شـــناخته شد( و »فیزیولوژی ازدواج«. 
از آن زمـــان بـــه بعـــد آثـــار متعـــددی از او چاپ 
شدند:»خطرهای ســـوء‌رفتار« که بعدها با عنوان 
»گوبسِـــک« تجدید چاپ شـــد و آغازگر پرداختن 
بـــه مفهـــوم چرخه پـــول بـــود، »مطالعـــه درباره 
زن«، »تجارت‌خانـــه گربه توپ‌باز«، »ســـارازین«، 
»شـــاهکار گمنام«، »چرم ساغری«، »مسافرخانه 

سرخ«، »استاد کورنلیوس« و... در کنار تولیدات 
متعـــدد و چشـــمگیر ادبـــی، زندگـــی اجتماعـــی 
بالـــزاک نیـــز بـــه دلیـــل رفت‌وآمدهـــای زیـــاد در 
جوامـــع ادبـــی پاریـــس و همـــکاری با نشـــریات 
متعـــدد، بســـیار پرجنـــب و جوش می‌گذشـــت. 
او کـــه همیشـــه در کمیـــن پروژه‌هـــای تـــازه و به 
دنبـــال کســـب ثـــروت بـــود، مـــدام به واســـطه 
ســـرمایه‌گذاری‌هایش تـــا آســـتانه ورشکســـتگی 
پیـــش می‌رفت. در ســـال ۱۸۳۱ بالزاک داســـتان 
»چـــرم ســـاغری و دوازده داســـتان دیگـــر« را در 
یـــک مجموعه ســـه‌ جلدی بـــا عنـــوان رمان‌ها و 
داســـتان‌های فلســـفی جمع‌آوری و چـــاپ کرد. 
با تئوفیل گوتیه آشـــنا شـــد، بـــه الُمپ پلِیســـیه 
دل باخت و اواخر ســـال ۱۸۳۳ »اوژنـــی گرانده« 
و »کشـــیش تـــور« را نوشـــت. چنـــد مـــاه بعـــد با 
زن اســـرارآمیزی کـــه برایش نامه‌های سرشـــار از 
تحســـین و ســـتایش می‌فرســـتاد و همه آنها را با 

اســـم »غریبـــه« امضا می‌کرد، آشـــنا شـــد. 
این زن، اوِ آنســـکا کنتس لهســـتانی بود. سپس 
»زنبق دره« را منتشـــر کرد و دســـت به کار نوشتن 
»ســـزار بیروتـــو« و »آرزوهای بـــر باد رفته« شـــد و 
بـــرای اثری کـــه پس از خلـــق، »کمدی انســـانی« 
نامیدش، با مؤسســـه انتشـــاراتی فورن قـــرارداد 
بســـت. هفده جلد این اثر بین ســـال‌های ۱۸۴۲ 
و ۱۸۴۸ منتشر شد. در سال ۱۸۴۳ برای پیوستن 
به اوِ آنســـکا، بـــرای اولین‌‌بـــار به ســـن‌پترزبورگ 
رفـــت و پیش از آن‌که در ســـال ۱۸۵۰ بـــا اوِ ازدواج 
کنـــد، بارها بـــرای دیدنش به روســـیه ســـفر کرد. 
چند ماه پـــس از ازدواج، در ۱۸ اوت ۱۸۵۰، بالزاک 
که دیگـــر بیمـــار و ناتوان شـــده بـــود در خیابان 
فورتونه کـــه امروز بالـــزاک نـــام دارد از دنیا رفت. 
در مراســـم تشـــییع‌اش ویکتور هوگو در ستایش 

او ســـخنرانی کرد.

زندگی و شادیعشق ساختنی است، نه یافتنی!
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